
 
 
 
 

  اراضي موات در فقه اماميهماهيت و احكام 
  فرزانه مددي زاده

  سلامي دانشگاه شهيد باهنر كرمانفقه و مباني حقوق اكارشناسي ارشد الهيات 

 
  چكيده

ميرود و زندگي اقتصادي بشربشمار عوامل مهميكي ازن به عنوان يك موهبت الهي زمي
از آن جا كه .با توجه به افزايش جمعيت،بررسي فقهي اراضي موات ضروري ميباشدامروزه 

مورد تبيين نبوده به  و جامع احكام و شرايط آن در فقه شيعه به صورت مدون ومنسجم
پرداخته  به آن منسجمبه طورداده وخود قرار هدف تحليلي آن را -توصيقي روش
آن انتفاعي برده نميشود كه اززميني است موات  نتايج گوياي آن است كه زمين.ميشود

وات اذن امام در مالكيت اراضي م.باشد...ن آب از آن وشدقطع يل نيزاربودن، خواه به دل
پرداخت ن وزميزنظريه است كه يكي حق بهره برداري ااين مالكيت مبتني بردوولازم 

احياء عبارت است ازعملي ديگري حق مالكيت وتصرف در آن ومالكيت و ماليات بدون
  .قابل بهره برداري درآوردكه زمين مرده را 

  

  

  ماهيت؛ شرايط ؛ اراضي موات؛فقه اماميه:  كليدي واژگان

  وم انسانيــمايش ملي مطــالعات و پــژوهــش هــاي علمي علـه
  واحد كرمانشاه با حمايت معنوي دانشگاه آزاد اسلامي موسسه قانون يار : همايش نهاد برگزار كننده

       4853-78864: شماره مجوز       دكتر بهنام اسدي     : سردبير علمي و مسئول برگزاري همايش
       2/513د : رده بندي كنگره        009/545:شماره مقاله      1397:سال برگزاري همايش
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  كليات: بخش اول

يكي از منابع ثروت در جوامع امروزي است و نقش مهمي در  از آن جا كه اراضي
جمعيت و محدوديت منابع زيست محيطي، مالكيت، ايفا مينمايد و با رشد زندگي بشر 

از  يكياهميت به سزايي برخوردار ميگردد،  تصرف و ساير موارد مربوط به اين مقوله از
اشاره  مورد در كتب و پژوهشهاي فقهي ضي موات است كهبحث ارا فقهي حث مطرحمبا

احياي موات اثر سيد محمد باقر صدر و عبدالمجيد  كه ميتوان به تحقيق شده استواقع 
و  همچنين  1391،تابستان و پائيز 71و  70روشني گرگاني، فصلنامه فقه و اصول،شماره

، اثرمحمد باقر صدر و عبداالله اميني پور، فصلنامه فقه 2پژوهشي در فقه احياي اراضي موات
اشاره ه به اراضي موات كنيز  مقالات ديگري و اشاره كرد 1389،زمستان66و اصول،شماره

صورت يك مبحث مستقل، منسجم و جامع اراضي موات  اما در اين زمينه به ه اندنمود
- روش توصيفي تحقيقي صورت نپذيرفته است؛ بنابراين در اين مقاله سعي شده است كه با

 اراضي موات در فقه شيعه به صورت مدون، حكام، شرايط و ماهيتتحليلي به تبيين ا
 ماهيت اراضي موات چيست؟-1:پرداخته و  به سوالات ذيل پاسخ داده شود و جامع قلمست

  احكام اراضي موات چه ميباشد؟-2

  ماهيت اراضي موات: بند اول

محسوب ميشود به جاست ابتدا مبحث انفال  از مصاديق انفالاز آن جا كه اراضي موات 
انفال عنوان فقهي . از مصاديق انفال ذكر شده است شيعهاراضي موات در فقه .تبيين شود

اي خود را به اين موضوع اختصاص داده هاموال عمومي است و فقيهان باب هايي از نوشته 
فقهاي اماميه بر اين عقيده .لذا تعريفي از انفال براي روشن شدن ماهيت آن آورده ميشود.اند

، زيادت و آنچه ه معني غنيمت،بهرهدرلغت جمع نفل به فتح نون و فاء باند كه انفال 
خداوند آن را بر امت در موارد حلال زياد كرد چرا كه بر ملتهاي قبلي حرام بود وهمچنين 
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انفال هر چيزي است كه از دارالحرب بدون جنگ گرفته ميشود و هر زميني كه اهل آن 

اشد و در ميب )485ص:1085طريحي،؛ 181ص:1389عميد،(بدون قتال آن را تسليم كرده اند
به معني زيادي واضافه در چيزي ميباشد و به همين مناسبت بر اعمال غير  اصطلاح فقه

نافله اطلاق ميگردد زيرا كه اعمال مستحب زائد بر فرائض و واجبات  واجب و مستحب
و انفال عبارت است از چيزها و اموالي كه مالك خاصي از مردم نداشته باشد مانند  ،است

دره ها و جاهايي كه ويران گرديده و مالك مشخصي ندارند و تركه  قلل جهان و باطن
بدون وارث و غير از اينها و اموال زائد و اضافي كه مالك شرعي نداشته باشد به اين نوع 

اين نوع اموال چون مالك معين ندارد مال خدا و رسول .اموال، انفال گفته ميشود
  :ع و مصاديق مختلفى دارد كه عبارتند ازانوا بنابراين انفال)27ص:1374طباطبايي،(است

ها  اند؛ خواه مالكانش آن زمينى كه مسلمانان بدون جنگ و خونريزى بر آن دست يافته. 1
هاى يهوديان بنى نضير در مدينه، و يا خود آنان به حكومت  را رها كرده باشند مانند زمين

زمينى كه به سبب موانعى  زمين موات؛ يعنى. 2 . اسلامى واگذار كرده باشند مانند فدك
بردارى نيست؛  آبى يا آب گرفتگى و مانند آن، بدون عمران و اصلاح، قابل بهره همچون بى

خواه مالكى داشته و از بين رفته يا آن را رها كرده و يا از اصل، مالكى نداشته است مانند 
ات نباشد مانند ساحل دريا و كنارة رود و هر زمين بدون صاحب؛ هر چند مو. 3 .ها بيابان

اموال اختصاصى پادشاهان كافر اعم از . 5 .ها ها و نيستان ها، دره قلةّ كوه. 4 .برخى جزاير
غنائم برگزيده؛ يعنى آنچه امام عليه السلام به عنوان . 6 .و غير منقول) صفايا(منقول 
سلام به غنائمى كه بدون اذن امام عليه ال. 7 .گزيند هاى غنائم براى خود برمى بهترين

هاشمي (.ارث بدون وارث. 8  .جنگيدن، به دست آمده باشد به قول مشهور
  .)702ص:1424شاهرودي،

: همچنين در خبر عياشي، از داود بن فرقد، از امام صادق در حديثي آمده است كه گفت
گفتم انفال چيست؟ فرمود عمق بيابان ها، قله كوهها، جنگلها و نيزارها، معادن و هر زميني 
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بدون تاخت اسب و شتر به دست آمده و هر زمين مرده اي كه صاحبانش آنجا را ترك  كه
  ).3372ص:1409حرعاملي،(مند پادشاهانكرده اند وچيزهاي ارزش

  اراضي موات: بند دوم

از آنجا كه انفال و مصاديق آن  نزد اماميه و نيز فيء نزد اهل سنت بيان گرديد و بيان شد 
ميباشد لذا لازم است مفهوم زمين موات در لغت و اصطلاح ت جزو انفال كه اراضي موا
در لغت به معني مرگ ميباشد  فقهاي اماميه بر اين  عقيده اند كه زمين موات .فقه بيان گردد

و زميني ) 45ص:1370بندر ريگي،(چنانچه از موات به مرگ و مرده تعريف شده است
ت كه آباد نشده ز آن سودي نميبرد و زميني اساست كه مالكي از آدميان ندارد و كسي ا

زميني است كه به دلايلي از  ،فقه زمين مواتاصطلاح در و ) 267ص:1410جوهري،(است
به دليل چيرگي آب بر ، يا جمله معطل و بيكار ماندن آن، يا قطع و بريده شدن آب از آن

نتفاع و بهره برداري از زمين يا عوامل ديگري كه مانع او آن، يا به واسطه نيزار و بيشه بودن 
؛ 271ص:م1969ي،محقق حل(محسوب ميشوند، مورد استفاده قرار نميگيرد

به  وجهي كه سود بردن در آن مشكل باشد به)167ص:1390؛ شهيداول،40ص:1388حلي،
 شود غيرآبادشمرده گونه اي كه در عرف مردم، آن زمين، موات

  ).238ص:1423سبزواري،(

  اقسام موات: بند سوم

از آنجا كه زمين موات تبيين شد لازم است شناخت نسبت به اينكه زمين از اصل خلقت 
موات بوده يا اينكه پس از عمران موات شده حاصل شود كه اين خود لازمه اش معرفت به 

  . اقسام اراضي موات ميباشد كه در زير بيان ميگردد

بالعرض تقسيم نموده اند  فقهاي شيعه زمين موات را به دو قسم موات بالاصاله و موات
  كه چنين تعريف شده است؛
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آن زميني است كه يا نسبت به سابقه آبادي آن اطلاع وجود ندارد يا  : موات بالاصاله

محقق (كاملا ثابت است كه هيچ گونه سابقه آبادي ندارد، مانند اكثر بيابانها
است كه به ملك  همچنين در تعريفي ديگر آمده است كه آن زميني ).243ص:1406داماد،

بلكه به طور  ن غالباًآ؛ اگر چه احراز )350ص:1413ميرزاي قمي،(و احياء مسبوق نباشد
زميني كه مسبوق بودن آن به ملك  و كلي مشكل بلكه ممنوع است و ملحق با آن مي باشد

  .و احياء معلوم نباشد

آن زميني است كه با وجود سابقه عمران، در حال حاضر آبادي خود را  : موات بالعرض
ودر تعريف مشابه ) 243ص:1406داماد، محقق(از دست داده و به حالت ناآباد برگشته است

ديگر آمده است كه زميني است كه خرابي و موات بعد از حيات و آباد بودنش بر آن 
هرها و مانند اينها است، و قريه هاي عارض شودمانند زمين مندرسي كه داراي آثار ن

  .مخروبي كه آثار آباداني آن باقي مانده است

زمين موات عارضي،كه مسبوق به ملك واحياء است در صورتي : انواع موات بالعرض
  :كه مالك شناخته شده اي نداشته باشد، بر دو قسم است

زميني كه اهل آن كوچ كرده باشند و به سبب گذشت زمان ومرور ايام بدون مالك  – 1
شده باشد و اين مانند زمين هاي مندرس و قراء و بلاد مخروبه و قنات هاي از بين رفته اي 
كه مال امت هاي گذشته بوده كه نه اسمي از آنها باقي مانده و نه اثري يا به اقوام و افرادي 

 –زميني كه چنين نباشد  – 2.ود كه فقط اسمي از آنها شناخته شده استنسبت داده مي ش
ري نباشد كه بدون مالك شمرده شود، بلكه مال مالكي كه وجود و طو –ورد اول مانند م

ه اين زمين مجهول المالك گفته دارد مي باشد ولي شخص آن، مورد شناخت نمي باشد و ب
  .شودمي
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آن وداشتن مسايل بسيار مورد توجه ميباشد كه احياي زمين به دليل اهميت موضوع 
يكي از روشهاي تملك اراضي موات دركتب فقهي به آن پرداخته شده است و از آنجا كه 

در لغت به معني اماميه معتقدند احياء .دگرددر اينجا مورد بحث واقع مي آن ميباشداحياء 
زنده ساختن،شب زنده داري ،زنده كردن و مصدر باب افعال  از الحي به معني زنده است

) 301ص:1418طاهري،؛ 79ص:ش.ه1389عميد،( كردن،شب را به عبادت گذراندن
احياي هر چيزي متناسب با آن چيز استاز اين رو بر حسب متعلّق آن، تفاوت و

فقهبه عمليات برطرف كردن موانع  اصطلاحدرو ) 285ص:1426هاشمي شاهرودي،(ميكند
زمين مرده را به حالت  كه و اين حياء گفته ميشودارداري و آماده سازي آن براي بهره ب

و مرجع تشخيص آن  يا خرابي را به آبادي مبدل سازدزنده، يعني قابل بهره برداري درآورد 
كسي كه ميخواهد زمين مواتي را تملك كند ).246ص:1406محقق داماد،(هم عرف است

لك آن زمين را داشته باشد واين تم بايد آن را احياء نمايد به شرط اينكه قصد احياء و
شهيد (عمليات احياء در صورتي موجب مالكيت ميگردد كه داراي شرايط زير باشد

در صورتي كه به منتفي : اگر بر زمين موات يد محترمي، باشد الف) 111ص:1389ثاني،
بودن سبب صحيح براي ملكيت يا اولويت علم نداشته باشيم احياء كردن زمين موات براي 

غير از صاحب يد جايز نميباشد، زيرا يد و سلطه بر حسب ظاهر بر ملكيت دلالت  كسي
داشته  در صورتي كه به منتفي بودن سبب صحيح براي ملكيت يا اولويت علم –ب . ميكند

قبل از موات طبق نظر اماميه  ).108ص:1389شهيد ثاني،(باشيم به آن يد توجهي نميشود
ذمه كه در صلح با مسلمانان هستند مالك زمين نبوده شدن زمين، مسلمان يا كفار اهل 

بنابراين اگر در ملكيت يكي از اين افراد ياد شده باشد احياء كردن زمين موات براي . باشند
شهيد (»ديگران صحيح نيست زيرا مالكيت سابق استصحاب ميشود

نباشد، عبارت است از آنچه حرام شده و مس آن جايز  در لغت حريم).108ص:1389ثاني،
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پيرامون و گرداگرد خانه و عمارت، مكاني كه حمايت و دفاع از آن واجب 

به محدوده اي پيرامون مكان احياء شده از  و در اصطلاح فقه )454ص:1389عميد،(دباش
زمين موات گفته مي شود كه بهره برداري كامل از آن مكان متوقف بر آن محدوده است 

احياء كرده  و تحت تصرف ديگري جز كسي كه آن را
زمين مورد احياء حريم براي زمين آباد اماميه معتقدند ).232ص:1387فخرالمحققين،(نيست

ديگري نباشد زيرا مالك زمين آباد، مستحق حريم آن نيز ميباشد به دليل آنكه حريم از 
و از اموري است كه بهره برداري كامل از زمين موات موقوف  جمله مرافق زمين آباد است

به محدوده  در اصطلاح فقه حريماماميه گفته اند  ).109ص:1389ثاني، شهيد(يباشدبه آن م
اي پيرامون مكان احياء شده از زمين موات گفته ميشود كه بهره برداري كامل از آن مكان 
متوقف بر آن محدوده است و تحت تصرف ديگري جز كسي كه آن را احياء كرده 

كه به طور اختصار به آنها اشاره  داردحكامي حريم ا ).232ص:1387فخرالمحققين،(نيست
حق حريم تنها در اراضي موات كه مالكي ندارد، تحقق پيدا مي كند و لذا كسي –1:ميشود

نمي تواند به وسيله كندن چاه در زمين ملكي خود يا حتي در زمين موات، حق حريم در 
مالكيت مطلقه سابق اراضي مجاور كه ملك ديگري است پيدا كند؛ زيرا حق حريم او با 

همسايه منافات دارد و علاوه بر آن، حق حريم او با حق حريم همسايه متعارض است؛ زيرا 
حق حريم يك حق تبعي است؛  –2).49ص:1404نجفي،(اولويتي براي هيچ كدام نيست

بنابراين، اگر ملكي كه داراي حريم است تغيير وضع دهد به . يعني مانند حق ارتفاق است
ه ديگر براي انتفاع از آن نيازي به حريم نباشد قهرا ديگر حقي بر حريم نخواهد گونه اي ك

داشت، و اگر آن ملك داراي حريم، به ديگري انتقال داده شود، به تبع آن، حق حريم هم 
ملك صاحب  كمحريم در ح–3).297ص:1418طاهري،(به مالك دوم انتقال پيدا مي كند
تنها چيزي كه هست اين است كه ديگران بدون اذن او  ،حريم است، نه واقعا ملك او باشد
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عناصر  همچنين .حق تصرف در آن حريم را ندارند نه آنكه او مالك عين آن حريم باشد
وجود اراضي موات در مجاورت آن  – 2وجود يك ملك  – 1: عبارت ازاصلي حق حريم 

براي تكميل  – 3لذا فقها تصريح كرده اند كه در املاك متجاوره حريم نيست ، ملك
 انتفاع ملك مزبور بايد بين آن ملك و موات مجاور رابطه اي وجود داشته باشد

  ).294-292صص:1418طاهري،(ميباشند

  محل عبادت نبودن زمين مورد احياء: بند چهارم

زمين مورد احياء مشعر يعني محل عبادت كردن نباشد از قبيل اماميه بر اين نظرند كه 
؛ اگر چه زميني كه احياء كرده است منطقه كوچكي باشد، كه مانع امنمكانهايي نظيرعرفه، 

از ايجاد مزاحمت براي عبادت : دليل اين شرط اين است كه اولاً. عبادت كنندگان نميشود
حق تمامي مردم به اين مكان ها تعلق گرفته است بنابراين : دوماً. كنندگان جلوگيري شود

چرا كه اگر احياء كردن آن جايز باشد به از بين ، قاتملك اين قبيل اماكن جايز نيست مطل
 ).109ص:1389شهيد ثاني،(رفتن غرض شرعي كه همان عبادت مردم است منجر ميشود

شهيد اما حلي احياء كردن بخش كوچكي از محل هاي عبادت را جايز دانسته است محقق 
اساس اگر اين چنين ثاني در اين باره ميگويد قول محقق حلي قول نادري است و براين 

قولي صحيح باشد در صورتي كه شخص مقدار كمي از اين زمين ها را احياء كند و برخي 
از حجاج همين مكان احياء شده را قصد نموده باشند و در آن توقف نمايند اين كار جايز 

زيرا اين مكان به احياء كننده تعلق دارد و از تصرف كردن در ملك ديگري نهي . نيست
ست زيرا فرض بر اين است كه چنين مكاني قابل احياء است و احياء كننده مالك شده ا

شهيد (»مقداري است كه محل عبادت بوده است و نهي موجب بطلان عبادت است
  ).109ص:1389ثاني،



 

 

| 9

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
  از اقطاع امام نباشد: بند پنجم

 را به معناي سرزنش كردن، باحجت بر كسي غلبه يافتن، قسمتي از چيزياقطاع در لغت 
فقه اصطلاح در و  )156ص:1389عميد،.(جمع قطع و جمع قطيع.بريدن و به كسي دادن

عبارت است از قطعه اي از اراضي موات كه امام عليه السلام يا نايب او در اختيار كسي مي 
گذارد، كه او آن را مورد انتفاع خود قرار دهد، در اين صورت ديگران حق احياي آن را 

صاحب اقطاع هنوز اقدام به احياء و بهره برداري آن نكرده ندارند، هر چند كه 
همچنين عبارت است از قطعه بندي زمين جهت واگذاري به اشخاص، خواه اين اقطاع .باشد
اماميه ).282ص:1424احمدي ميانجي،(ور زراعت و درختكاري باشد يا خانه سازيظبه من

زيرا . از مسلمانان واگذار كرده باشد يا امام آن را به يكي زميني نباشد كه پيامبرمعتقدند 
كسي كه زمين به او واگذار شده است بر ديگران اولويت دارد همچنان كه تحجير موجب 

بنابراين تصرف كس ديگري بدون اذن كسي كه زمين به او واگذار شده . اولويت ميشود
لكيت اقطاع نام دارد ايجاد م اصطلاحدر اگر چه اين واگذاري كه . تاست جايز نيس

اثر اقطاع آنچه كه به احياء قابل تملك است مانند زمين  ).111ص:1389شهيد ثاني،(نميكند
موات و معدن ناآشكار ثبوت حق اولويت و اختصاص براي مقطع له و در صورت احياء، 

، )273ص:1387طوسي،(از اين رو،ديگري نميتواند به احياء مالك آن شود،ملكيت او است
اي زمين را ترك كند، امام او را بين احياء و رها كردن آن مخير مي ليكن اگر مقطع له احي

سازد و در صورت عذر، به او مهلت مي دهد و چنانچه پس از تخيير امام، بدون عذر زمين 
  ).26ص:1404نجفي،(شودحياء نكند، زمين از او گرفته ميرا ا

  عدم تحجير زمين: بند ششم

همچنين آمده است ، معني سنگ چيدن استتحجير مصدر باب تفعيل مي باشد و به 
عبارت از انجام دادن  فقه اصطلاح درو) 433،ص1عبدالرحمان،ج(حتجارالا هغير لُحجِالتَ
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هاشمي ( كاري مانند سنگ چيني و ديوار كشي در زمين موات است
   ).367ص:1426شاهرودي،

چاهي از  چاه شروع به احياء قبل از تحقق آن نيز تحجير به شمار مي آيد مانند كندن 
اين اقدام نسبت به ديگر چاه . هاي قنات متروكي كه حفر كننده قصد احياي آن را دارد

هاي قنات و نيز زمين مواتي كه پس از جريان آب قنات، با آن آبياري ميشود، تحجير 
قطع آب ازنيزاري كه آب و ني آن را ) 367ص:1426هاشمي شاهرودي،(گردديمحسوب م

اقدام به خاك برداري معدن پيش از پيدايي جوهر معدني آن به قصد  فراگرفته است و نيز
زمين تحجير اماميه مي گويند ).199ص:1410شهيدثاني،(شود، تحجير محسوب مياحياء

نشده باشديعني هنوز بر روي زمين كاري كه شروع احياء تلقي ميشود به مرحله احياء 
 ءحياء زمين، ايجاد حق اولويت در احيانرسيده باشد، انجام نشده باشدزيرا شروع كردن به ا

مينمايد به گونه اي كه به موجب آن شخص ديگري حق قدم گذاردن در آن زمين را 
نخواهد داشت هرچند كه شروع به احياء، افاده ملكيت نميكند و به همين دليل فروش آن 

گر زمين جايز نيست اما اين حق اولويت به ارث ميرسد و صلح برآن نيز صحيح است م
آنكه شروع  كننده به احياء زمين، احياء كردن را رها كند كه در اين صورت حاكم شرع او 
: را وادار ميكند كه كار را به پايان برساند و يا اينكه از محل مورد احياء دست بردارد؛ حال

چنانچه كسي كه احياء را ترك كرده است امتناع كند حاكم شرع به شخص ديگري ) الف
چنانچه به واسطه اشتغال به كاري عذر آورد حاكم ) ب. ه آن را احياء كنداذن ميدهد ك

شرع به اندازه  مدتي كه عذر وي در آن مدت برطرف گردد به او مهلت ميدهد و تا زماني 
شهيد (كه مهلت دارد كسي حق قدم گذاردن درآن زمين را ندارد

مي نمايد بايد داراي  تحجيري كه ايجاد حق اولويت در اراضي موات).111ص:1389ثاني،
براي شروع در احياي اراضي آن را  عملي بشود كه عادتاً –1:شرايط و احكام زير باشد
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انجام مي دهند، مانند كندن پي براي ساختن بنا يا گود برداري براي درختكاري نمودن و يا 

مي مين زشخم زدن براي زراعت كردن، زيرا اين اعمال هر يك  مقدمه براي احياء كردن 
تحجيري كه  –2).132ص:بي تا،امامي(د كردن آن، اعمال مزبور لازم استباشد و براي آبا

به عمل مي آيد بايد به قصد احياء باشد و الا هرگاه ازعمل تحجير منظور استقلالي داشته 
باشد چنانكه مرسوم است نظاميان كه از محلي به محل ديگر حركت مي نمايند، در نقطه 

چند روز توقف كنند، اطراف زميني را سنگ چين كرده و آن را مسطح اي كه مي خواهند 
عمل مزبور ايجاد  ،مي كنند تا چادرهاي خود را بزنند و سپس آن را رها كرده و مي روند

مقداري كه تحجير كننده  –3).132ص:امامي،بي تا(يدحق اولويت براي نظاميان نمي نما
وم باشد، چنانكه هرگاه كسي مي خواهد قطعه مي خواهد احياء كند از عمل تحجير بايد معل

زميني را احياء بنمايد بايد اطراف آن را سنگ چين بنمايد يا پي حفر كند و الا هرگاه به 
امامي،بي (راي او نمي كندخط مستقيم در يك طرف سنگ چيده شود ايجاد حق تحجير ب

ه احياء بنمايد و الا تحجير كننده بتواند آن مقدار زمين را كه تحجير كرد –4).132ص:تا
هرگاه به جهتي از جهات متمكن از احياء آن نباشد مانند آنكه قدرت مالي و يا دسترسي 
به وسايل لازمه براي احياي آن از قبيل ماشين هاي فلاحتي يا آلات حفر چاه هاي عميق و 

 –5.)134ص:امامي،بي تا(ي كندامثال آن نداشته باشد، تحجير مزبور ايجاد حق اولويت نم
تحجير حق مالي است، بنابراين، مي تواند مورد صلح قرار گيرد و به وسيله ارث به ورثه 
منتقل گردد اما نمي تواند مبيع واقع شود زيرا مبيع بايد عين خارجي و يا كلي باشد، و چون 
تحجير كننده صاحب حق است تا زماني كه او اعراض نكرده و يا اذن در احياء نداده 

رض و تصرف در مورد حق تحجير او را ندارند، و اگر هم كسي به زور ديگران حق تع
امامي،بي (متعرض شد، نمي شود و صاحب حق مي تواند تقاضاي خلع يد او را نمايد

آنچه از شرايط تحجير حاصل ميشود اين است كه تحجير از مواردي است كه ).134ص:تا
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يطي دارد كه تحجير بايد به قصد ايجاد حق اولويت مي كند نه ملكيت كه آن نيز خود شرا
احياء باشد و عملي باشد كه آن را در احياي اراضي موات انجام مي دهند و مقدار تحجير 

بر تحجير كننده زمين موات واجب .بايد معلوم باشد و فرد توان احياي آن را داشته باشد
ياء اگر است به احياي آن همت گمارد و در صورت اهمال و به درازا كشيدن زمان اح

ديگري بخواهد آن را احياء نمايد به حاكم شرع رجوع مي كند و او تحجير كننده را به 
آباد كردن زمين يا دست برداشتن از آن مجبور مي كند و با داشتن عذر موجه براي تاخير 

اگر در آن مدت .به مقدار لازم به او فرصت داده مي شود –مانند تامين يا تعمير ابزار كار  –
اقدام به احياء نكرد حقش ساقط مي گردد و ديگري مي تواند آن را احياء 

  ).56ص:1404نجفي،(كند

  شرايط تملك از طريق احياء: بخش دوم

از آنجا كه بيان گرديد يكي از طرق تملك زمينهاي موات احياء ميباشد لذا اين ملكيت 
طه احياء شرايطي دارد كه لازم است از ديدگاه مذهب شيعه شناخته شود سپس در به واس

  جهت تملك و احياء آن برآمد كه در ذيل تبيين ميگردد؛

  ذن اماما: بند اول

فقهاي اماميه به نحو اجماع بر اعتبار اذن امام در تملك اراضي از طريق احياء نظر داده  
ان زمان حضور امام و غيبت تفاوتي قائل نيستند و اماميه با تمسك به اطلاقات، مي. اند

، به )110ص:1404نجفي،(عمومات حاصل شده استمعتقدند در زمان غيبت، اذن از طريق 
نظر ميرسد منظور از امام در نظريه اماميه، شخص وي نيست، بلكه به موجب نظريه اعتبار 

هيچ كس نميتواند بدون اذن اذن امام، مالكيت اوليه اراضي موات متعلق به حكومت است و 
  ).247ص:1406محقق داماد،(حكومت، اقدام به تصرف و احياي اراضي كند
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  قصد احياء و تملك: بند دوم

بعضي از فقيهان قصد تملك را لازم دانسته اند ولي بعضي ديگر، قصد احياء را در اين  
امر كافي دانسته و قصد تملك را لازم ندانسته اند؛ در توجيه نظر آنان گفته شده كه 
نصوص و ادله وارد، مطلق و عام اند و قيد قصد تملك امري زايد است و دليلي بر اعتبار و 

به نظر ميرسد علاوه بر قصد احياء، قصد تملك نيز لازم است زيرا اولاً لزوم آن نيست اما 
نصوص و ادله لفظي در مقام بيان اين امر نيستند و براي تمسك به اطلاق، احراز اينكه 
گوينده در مقام بيان بوده لازم است، ثانياً سيره عقلا و متشرعه دال بر اعتبار و لزوم چنين 

  ).248ص:1406داماد، محقق(م تحقق ملكيت استقصدي است و ثالثاً اصل عد

اشاره مطالب فوق به اين مطلب است كه فقهاي اماميه،اذن امام را در تملك با احياء لازم 
  .دانسته و نيز در مورد اينكه قصد احيا لازم است يا نه،آن را معتبر دانسته اند

  مرجع در صدق احياء: بند سوم

واتي را احياء نمود بايد عملياتي روي آن انجام شود كه اماميه بر اين نظرند براي اينكه م
مرجع در صدق احياي زمين عرف و لذا در اينباره  مصداق احياء باشد

 ومتعارف آن با توجه به انگيزه هاي احياء كننده متفاوت است )65ص:1404نجفي،(است
چند  احياي زمين براي سكونت، به سقف زدن بر آن به حدي كه قابل سكونت باشد هر

خشك كردن ميوه و مانند آن، به ديواركشي هر چند با ،براي براي آن در گذاشته نشود
چوب يا ني و براي كشاورزي به برطرف كردن موانع آن مانند قطع آب 

بنابر مطالب مذكور مرجع در صدق احياء عرف است و بسته به ).66ص:1404نجفي،(اضافي
ميكند كه همه فقهاي شيعه به آن معتقدند مثلا  انگيزه احياء كننده مصاديق آن تفاوت پيدا

  ... .ساختمان بسازد، درختكاري نمايد و 
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  مالكيت اراضي موات: بند چهارم

حال كه مشخص شد احياء زمين موات يكي از طرق تملك اين اراضيست لذا بحث 
در مورد زمينهاي شخصي و مالكيت آن مطرح ميشود كه لازم است احكام آن تبيين شود؛

مواتي كه توسط  زمينه مالكيت آنها ميان فقها اختلاف نظر است و بالاخص در مورد شيو
فقهاي اماميه در بحث مالكيت معتقد بر دو نظر هستند كه مطابق با نظر .اشخاص آباد ميشود

ادله اي كه اول مالكيت اراضي موات مختص به امام ميباشد زيرا از مصاديق انفال است  
سماعه كه  روايتديق انفال و مختص امام ميداند رواياتيست ازجمله اراضي موات را از مصا

هر زمين باير يا چيزى كه از آنِ پادشاهان : از آن حضرت از انفال پرسيدم، فرمود: فرمود
مطابق با  ).367ص:1409حرعاملي،(است ويژه امام است و مردم در آن سهمى ندارند

امروزه جزء اموال امام عصر به حساب  وقهراًاراضي موات جزء انفال بوده روايات مذكور 
قرآن  در ست، چنانكهوا رسولاز آنِ  آيند؛ زيرا انفال طبق آيه مال خدا و سپس مي

فاتقوا االله واصلحوا ذات بينكم و اطيعوا  لونك عن الانفال قل الانفال الله و الرسولايس«:آمده
ول خدا بر اساس رواياتي كه وارد ، و پس از رس)1انفال،آيه(»االله و رسوله ان كنتم مومنين

آنچه «:شده است، اختيار انفال به دست امام معصوم كه جانشين پيامبر است، ميباشد؛ چرا كه
پس اراضي ).367ص:1409حرعاملي،(»است براي امام نيز ميباشد كه براي رسول خدا

پيامبر اوست موات مطابق آنچه از روايات فهميده ميشود جزء انفال بوده و متعلق به خدا و 
و سپس از هر كسي كه آن را احياء نمايدو مهمترين دليل فقها همين روايات است كه 

اما .)13-12صص:1410انصاري،(در زمره انفال استنشانگر آن است كه زمينهاي موات 
طبق نظر دوم كه مالكيت اراضي موات را از آن احياء كننده آن ميداند محيي با انجام و 

. الف:ميتواندآن را تملك نمايد و ادله اي بر آن اقامه شده است ازجمله بكارگيري عملياتي
هر قومي زميني را : امام باقر فرمود. ب. هركس زمين مرده اي را زنده كند مال خود اوست
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بنابراين ديدگاه .احياء كرده است يا تعمير نمايد، نسبت به آن زمين از ديگران سزاوارترند

ماهيت قانوني حقي را كه شخص فقها بسياري از : ريه اولظناست،  اماميه مبتني بر دو نظريه
از طريق احياي اراضي موات تحصيل ميكند تغيير در شكل مالكيت زمين نميداند، يعني 
شخص احياء كننده با احياء، مالك بر  زمين نميشود، و مالك بر رقبه زمين همچنان امام 

ي كند وامام ميتواند مالياتي متناسب با عوايد راست و او فقط ميتواند از آن زمين بهره بردا
كه ادله آنها استناد به رواياتي است كه در )58ص:1410اصفهاني،(زمين از او اخذ كند
براي اوست و بايد براي آن  هركس از مومنان زميني را احياء كند«بعضي از آنها آمده

ء مشروط بر عدم سابقه اينكه تملك به واسطه احيا ).382ص:1409عاملي،حر(»ماليات بدهد
ملكيت براي مالك معلوم غير از احياء است و در اينجا مالك مشخص است كه مسلمانان 
ميباشند و مالكيت آنها بخاطر غنيمت است پس مشمول اخبار مالكيت با احياء نيست و 

ف مصالح مسلمين ملكيت آن با خريد از حكومت باشدو ثمن آن صر قاعده اقتضا ميكند
حق اولويت شخص متصرف  »هفهي لَ رضاًن احيا اَم«و معني )234ص:1403علوم،بحرال(شود

نسبت به ديگران است و اين حق اولويت تا زماني است كه زمين راآباد نگاه داشته 
  ).551ص:1421عميد،(است

عده اي ديگر از فقها معتقدند اراضي موات بر اثر احياء از مالكيت دولت : نظريه دوم
احياي اراضي موات . نظر قانوني به نوع املاك شخصي تبديل ميگردد خارج ميشود و از

كه متعلق به دولت است براي عموم آزاد است و هر كس ميتواند بدون اذن خاص از ولي 
امر اقدام به احياي قسمتي از اراضي موات نمايد و مادام كه دولت ضرورتي در جلوگيري 

نافذ و معتبر خواهد  »هفهي ل مواتاً ارضاًمن احيا « :آن احساس نميكند اجازه ي عمومي
هر كس اراضي موات را با شرايط مقرره، احياء نمايد بنابراين ).93ص:1417صدر،(بود

مالك ميشود، و مستند اين حكم رواياتي است كه محدثين شيعه در كتب رواييشان در باب 
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. الف:ميشودشاره اينجا به چند حديث از آن احاديث ادر احياء الموات نقل كرده اندكه 
هر قومي زميني را : امام باقر فرمود.ب. هركس زمين مرده اي را زنده كند مال خود اوست

احياء كرده است يا تعمير نمايد، نسبت به آن زمين از ديگران 
  ).327ص:1409حرعاملي،(سزاوارترند

: آمده نيز برخي ازفقها در حصول ملكيت به وسيله احياء ادعاي اجماع كرده اند چنانكه
، امت اسلامي اجماع دارند بر اينكه اگر مانع ديگري نباشد با احياء تملك حاصل ميشود

افزون بر آن انسان مدني بالطبع است و نياز مبرم به مسكن اختصاصي دارد تا در آن ماوي 
اگر احياء سبب مالكيت نباشد عسر و حرج و تكليف به مالايطاق پبش مي آيدكه . گزيند

سنن (دلالت بر آن دارد كه احياء في الجمله سبب تملك ميشوداين اجماعها 
حاصل مطالب فوق اين است كه برخي از فقهاي اماميه معتقدندكه احياء ).143ص:بيهقي

اراضي موات است كه در اينباره به روايات اشاره نموده اند و همچنين  يكي از طرق  تملك
ملك دانسته اند اما برخي از فقهاي اجماع در اين مورد وجود دارد كه احياء را سبب ت

 ءحقي را كه شخص از طريق احيااماميه قائل بر اين نظرند كه با احياء ماهيت قانوني 
و فرد فقط ميتواند از آن بهره برداري  تحصيل ميكند تغيير در شكل مالكيت زمين نميداند

اماميه در مورد مالكيت موات بالاصاله نيز معتقدند . كند و در مقابل مالياتي متناسب بپردازد
لكن در زمان غيبت حضرت صاحب الامر زمين موات بالاصاله اگر چه مال امام است كه 

كرده و در عمران آن اقدام نمايد و احياء كننده آن  براي هر كس جايز است آن را احياء
كفر باشد و چه در زمين خراج بنابر اقوي مالك آن ميشود چه در دارالاسلام يا در دارال

باشد مانند زمين عراق يا در غير آن و چه احياء كننده آن مسلمان باشد يا 
زمين موات  ؛مالكيت اراضي موات بالعرضدر مورد . )328ص:1409حرعاملي،(كافر

زمينهايي كه اهل آن كوچ كرده و به سبب گذشت زمان بدون .1: بالعرض دو قسم است
به اقوامي نسبت داده ميشود كه فقط اسمي از آنها شناخته شده است كه مالك شده باشند يا 
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. نگونه اراضي احياء آن جايز ميباشد و احياء كننده با احياء و تعميرشان مالك آن ميگردداي

ادله اي كه بر اين مالكيت اقامه  .بنابر اين در واقع احياء كننده مالك اينگونه زمينها ميباشد
اگر مردي به خرابه : روايت معاويه بن وهب از امام صادق-الفنند است رواياتي است ما

بايري برسد آن را از آن حالت بيرون آورد، جويهايش را تجديد كند، صدقه بر عهده او 
تعلق ميگيرد و اگر زمين مال شخصي قبل از او بوده كه غايب شده و رها كرده و به 

بته زمين مال خداست و مال كسي است صورت خرابه درآورده سپس آمده مطالبه ميكند ال
امام صادق عليه السلام در مورد زمين  -ب).328ص:1409حرعاملي،(كه آبادش كرده است
اگر محيي آن را رها كرده و به صورت مخروبه در آيد و مردي از : احياء شده فرمودند

ها كرده خواهد مسلمانها پس از او احياء و آباد نمود البته او سزاوارتر از كسي كه آن را ر
حديث عمربن يزيد از حضرت صادق عليه السلام، كه از حضرت سوال شد درباره -ج.بود

زمين مواتي كه صاحبانش رها كرده اند پس مردي متصرف شده، آبادش نموده نهرهايش 
را لايروبي كرده، چند اتاق در آن ساخته، درخت خرما و غيره در آن غرس كرده؛ 

منين عليه السلام نقل شده است كه هر كس از مومنان زميني را حضرت فرمود از اميرالمو
زمينهايي كه مالك دارد ولي .2). 383ص:1409حرعاملي،(زنده كند مال او خواهد بود

شخص مالك مشخص نيست كه به آن مجهول المالك ميگويند كه در اينگونه زمينها 
اينكه از صاحب آن احوط آن است كه از حاكم شرع براي احياي آن طلب اذن نمايدو

وجو گردد و بعد از يأس از صاحبش عين آن را از حاكم شرع بخرد و ثمن آن  جست
صرف فقرا شود و يا اينكه آن را از حاكم شرع در مقابل اجرت معيني اجاره ميكند يا در 
صورت انتفاع از آن اجرت المثل آن تقدير ميشود و وجه الاجاره به فقرا صدقه داده ميشود 

اگر معلوم باشد كه مالكش از آن اعراض كرده يا اهل آن از آنجا كوچ كرده اند و آن البته 
و احياء كننده  بدون اشكال احياء و تملكش جايز ميباشد را براي قوم ديگري گذاشته اند

نتيجه اين است كه مالكيت موات از نظر اماميه .)383ص:1409حرعاملي،(شودمالك آن مي
محيي است و در مورد موات بالعرض يك قسم آن با احياء به در زمان غيبت امام براي 
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ملكيت محيي در مي آيد و درباره  قسم دوم آن قبل از احياء بايد از حاكم شرع اذن بگيرد 
  .و بعد از يĤس از يافتن صاحب آن چون مجهول المالك ميباشد اقدام به احياء نمايد

  مالكيت معادن واقع در موات: بند پنجم

كه معادن يكي از مشتركات احياء ميباشد لازم است با توجه به رابطه اي كه با از آنجا 
  :اراضي موات دارد، بحث مختصري از آن آورده شود

معدن ظاهري و آن به معدني گويند كه محتاج به خرج  – 1: معادن بر دو قسم است
ميان  چه اينها مشترك است... نيست چون نمك و نفت و كبريت و قير و موميايي و 

مسلمانان و بعضي از مجتهدين اينها را مخصوص امام مي دانند و اگر كسي از آنها چيزي 
بر دارد منع او نمي توان كرد و تا حاجت او تمام نشود ديگري نمي توان گرفت و اگر دو 

معدن هاي  –2.كس يا زياده بر آن سبقت كنند و اجتماع ايشان ممكن نباشد قرعه بزنند
به خرج و عمل است چون معدن طلا و نقره و آهن و مس و رصاص و  باطني كه محتاج

بلور و آن نيز مشترك است ميان مسلمانان و بعضي از مجتهدين آن را نيز مخصوص امام 
معتقدند كه در مورد معادن باطني فرد با  ظاهراً فقها).259-258صص:1413عاملي،(ميدانند

در مورد معادن ظاهري مالك نميشود چون  احياء موات مالك معدن واقع در آن ميشود اما
  . حق مشترك بين همه مردم است

  وقف زمين موات: بند ششم

اگر زمين موات از مرافق معموره نبوده و كسي آن را احياء كند و بعد از احياء بخواهد 
وقف كند يا به عنوان وقف احياء كند مانند مسجد اشكال ندارد و وقف آن صحيح 

چنانچه زمين مزبور هيچگاه آباد نشده باشد، قابل وقف و) 82ص:1409گلپايگاني(است
روايتي است از اماميه كه ميگويد لشكر يا گروهي كه بدون اذن امام جنگيدند بخاطر  نيست

و غنيمت گرفتند غنيمت مخصوص امام است و اين زمينهاو زمينهايي كه بعد از رسول االله 
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انفال است كه خاص امام ميباشد و شريكي در آن  فتح شده است اينها از جمله

مگر اينكه احياء شود و بعد از احياء وقف  )34ص:1400طوسي،(ندارد
مبناي فقهي و قانوني آن اين است كه چون زمين موات  ).82ص:1409گلپايگاني(گردد

ملك كسي شناخته نميشود و جزو انفال بشمار مي آيد كه در زمان حضور امام از آن امام 
است و در غياب امام در اختيار ولي فقيه و  دولت اسلامي است بنابراين كسي مالك زمين 
موات نميشود تا بتواند آن را وقف كند بلكه ابتدا با راههاي شرعي و قانوني زمين را احياء و 

  ).32ص:1373ثابتي،(آباد كند تا پس از مسجل شدن ملكيت خود بتواند آن را وقف كند

  و فروش زمين مواتخريد :بند هفتم

در مورد اراضي موات آيا خريد و فروش آن توسط محيي جايز است يا خير؟ موات 
بالاصل كه حريم عامر نباشد مال امام است و قبل از احياء كسي حق فروش ندارد جز 

فروش زمين موات صحيح نيست، هر ). 30ص:1409گلپايگاني،(حاكم شرع جامع الشرائط
تحجير در صورتي حق مي آورد كه به قصد احياء باشد و  چند سنگ چين شده باشد و

زيرا مالك ).307ص:1428بهجت،(انتقال اين حق به ديگري با صلح و مانند آن مانعي ندارد
رقبه زمين با احياء نميشود مگر اينكه با تصرف در آن مالك شودبه شرط آنكه آنچه را 

و دليل ديگري كه آورده اند ست لازم است به امام بدهدو اين در صورت علم به تحجير ا
روايتي است از اماميه كه ميگويد لشكر يا گروهي كه بدون اذن امام جنگيدند و غنيمت 
گرفتند غنيمت مخصوص امام است و اين زمينها و زمينهايي كه بعد از رسول االله فتح شده 
است اينها از جمله انفال است كه خاص امام ميباشد و شريكي در آن 

بنابراين در نظرفقها فروش اراضي موات و لو بعد از تحجير .)34ص:1400سي،طو(ندارد
جايز نيست چه در اراضي موات قبل از آباد شدن مال كسي نيست و فروش غير مملوك 
جايز نبوده و چنين معامله اي باطل بوده و فروشنده مالك ثمن و خريدار مالك مورد معامله 
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روش اراضي موات از موارد بارز اكل مال بالباطل نخواهد شد و ثمن دريافتي از بابت ف

  ).40ص:1335طباطبايي،(حاً نهي شده استاست كه در قرآن مجيد صري

  اراضي موات در حين فتح: بند هشتم

ا قهر و غلبه زمين مفتوح العنوه در لغت به معناي فتح و گرفته شده ب
  ).708ص:1414واسطي،(است

غنيمت گرفته شده از كفار و از انواع زمينهاي قرار  از نظراماميه در اصطلاح فقه،زمين به
دست  گرفته تحت سلطه حكومت اسلامي است كه مسلمانان درپي جهاد با كفار بر آن

 هآنچه از اراضي مفتوحاماميه معتقدند . باشد مي) 100ص:1385مسجدسرايي،(يافته اند
در  زميناگر حال .است و شريكي ندارد العنوه، موات در حين فتح بوده ملك خاص امام

زمان فتح مشكوك باشد، موات بودن در آن زمان ثابت ميشود، به همان طريق كه مفتوح 
بلي ممكن است عدم تنصيص اهل تاريخ بر عمارت زميني كه ، العنوه بودن ثابت ميشود

از موات است و سبق عمارت در آن منقول نشده، همين مقدار در نفي حكم عامر و  فعلاً
اير حين الفتح، به جهت كثرت دواعي به نقل عمارت و لوازم آن در زميني اثبات حكم ب
در زمان حضور امام و امكان مراجعه، بحث از حكم مشكوك مفيد .كفايت كند

تصرف در اين قسم از زمينها بدون اذن مالك آن كه امام ).402ص:1426بهجت،(نيست
انتفاعات و تصرفات در است، جايز نيست، و متصرف غاصب است و بر او اجرت المثل 

همچنين زمينهاي مملوك اشخاص اگر خراب شوند، از .زمان حضور امام و غيبت او است
زمين موات در حين فتح كه ملك امام . ملكيت آنها با معلوميت مالك، خارج نميشوند

است، به احياء، مملوك محيي ميشود اگر چه مسلمان نباشد؛ محتمل است احكام ملكيت 
. مترتب بشود و بعد از خراب، محيي جديد متملك بشود نه ورثه محيي سابق اءمادام الاحي
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7
همچنين در زمان حضور امام، به  احياء مملوك نميشود، بلكه بر اوست براي امام اجرت 
المثل يا خراج معين؛ و در زمان غيبت به احياء مملوك ميشود و محتمل است كه اين 

غيبت، واقع باشد؛ و بعد از حضور غايب ملكيت غير ملكيت و احكام آن مادام كه در زمان 
شيعي زايل ميشود و ملكيت شيعي باقي يا ابقاء ميشود، لكن با مقاطعه بر خراج كه بين 

حاصل اينكه ).403ص:1426بهجت،(اخراج مالك و بين بقاء ملك شخصي او متوسط است
ملك خاص امام است و بنابر نظر اماميه آنچه از مفتوحه العنوه،موات در حين فتح بوده 

تصرف در آن بدون اذن امام جايز نيست و آنچه موات در حين فتح نبوده ملك مسلمين 
و از نظرفقهاي اربعه مالكيت اراضي موات مفتوح العنوه پس از فتح براي مسلمانان  است

است كه يا به آنها منتقل ميگردد بدون وقف يا وقف بر مسلمانان ميگردد بدون اينكه به 
امام نياز باشد يا بر اساس راي امام براي آنها وقف و يا تقسيم ميشود و نظر ديگر  وقف

  . اينكه امام در اينباره مخير است

  نتيجه گيري

اراضي موات .2.كه از آن انتفاعي برده نمي شوداراضي موات عبارت از زميني است .1 
اقسامي داردكه موات بالاصاله يعني زميني كه به ملك و احياء مسبوق نباشد و موات 

آن عارض شود دو بالعرض يعني زميني كه خرابي وموات بعد از حيات و آباد بودنش بر 
در مالكيت اراضي موات دو نظريه است كه بنابر هر دو نظريه زمين  .3.قسم آن مي باشد
ي توان به بهانه احياء به تصرف خويش درآورد و معطل و بلا استفاده هاي موات را نم

احياء نمايد و در مرحله بعد آن موات را براي  شت كه در اين صورت دولت اخطار ميگذا
آنچه از مفتوحه العنوه،موات در حين فتح بوده ملك خاص . 4. به ديگري واگذار مي كند

ايز نيست و آنچه موات در حين فتح نبوده بلكه امام است و تصرف در آن بدون اذن امام ج
خريد وفروش زمين موات جايز و مشروع جز براي امام  .5.استمعمور باشد ملك مسلمين 
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باشد و در صورتي وقف آن صحيح است كه احياء شده باشد و نمي و حاكم جامع الشرائط
يرزمين موات، حريم احياء شروطي دارد كه عدم تحج. 6. ا از احياء قصد وقف داشته باشدي

از جمله آن ... نبودن آن براي ملك ديگري، عدم سلطه شخص ديگري بر زمين موات و 
  .است،و مرجع صدق  در احياء عرف است
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